
المعجـزة الـمادیـة الـجسمانـیة ومـوضـعھا فـي دیـن 
الله: 

معجـزه ی مـادی جـسمانی و جـایگاه آن در دین 
خداوند 

  
عـلة الـدخـول إلـى ھـذا الـعالـم الـجسمانـي ھـو الامـتحان واخـتبار الـناس. قـال تـعالـى: 
﴿الَّـذِي خَـلقََ الْـمَوْتَ وَالْـحَیاَةَ لـِیبَْلوَُكُـمْ أیَُّـكُمْ أحَْـسَنُ عَـمَلاً وَھُـوَ الْـعَزِیـزُ الْـغَفوُرُ﴾ [الـملك: 2]. 
فـإذا كـان الـناس دخـلوا الـدنـیا لـلامـتحان فـلا یـصح مـن الـممتحن الـحكیم الـمطلق تـفضیل 
بـعضھم عـلى بـعض فـي خـوض ھـذا الامـتحان دون سـبب، ولا یـصح إلـغاء امـتحان 

بعضھم وإعطائھم أفضل نتیجة دون سبب أو مقدمات قاموا بھا. 
عـلت ورود بـه این عـالـم جـسمانی، امـتحان و آزمـایش مـردم اسـت. خـداونـد مـتعال 
فـرمـود: «آن کـه مـرگ و زنـدگی را آفـرید، تـا شـما را بیازمـاید کـه کـدامـتان نیکوکـارتـرید ، 
و او تـوانـای شکسـتناپـذیر و بسیار آمـرزنـده اسـت»([289]). وقتی مـردم در این دنیا بـرای 
امـتحان وارد شـدنـد، از امـتحان گیرنـده ی حکیمِ مـطلق، صحیح نیست که بـرخی از 
آنـان را در بـدو ورود بـه این امـتحان، بـدون هیچ علتی، بـر بـرخی دیگر بـرتـری دهـد؛ و 
لـغو  کردن امـتحان بـرخی از آنـان و دادن بـرتـرین نتیجه، بـدون هیچ عـلت یا مـقدمـاتی 

که آن را انجام دهند، صحیح نیست. 
  

والمعجـزة الـمادیـة الـجسمانـیة إنْ لـم یـكن فـیھا أي مـجال لـلبّس وإلـقاء الشـبھة مـن 
الـمخالـفین، فـإنـھا سـتكون قـاھـرة وتـلغي مـساحـة الـغیب، ولا تـبقي لـلإیـمان بـالـغیب 
فـسحة، وتـقوم بـإلـغاء امـتحان بـعض الـممتحنین، وفـیھا تـفضیل لـبعض الـممتحنین 
عـلى بـعض دون سـبب، فنجـد أنـھا تـلغي امـتحان مـن تـحصل لـھ - عـلى فـرض حـصولـھا 
-، حـیث إنّ إیـمانـھ یـكون إیـمانـاً مـادیـاً مـحضاً ونسـبة الـغیب فـیھ صـفراً، ونجـد أنّ مـن 
تـحصل مـعھ قـد فـضّل عـلى غـیره وحـصل عـلى الـجنة دون امـتحان، وبـالـتالـي لـم تـحقق 
الـعدالـة بـین الـداخـلین فـي الامـتحان، ولھـذا فـنحن نـقول الـتالـي: لابـد أنْ تـكون المعجـزة 

المادیة - إنْ أتت - ضمن حدود لا تنقض السنة الإلھیة للإیمان بالغیب. 



معجـزه ی مـادیِ جـسمانی، اگـر در آن هیچ اشـتباه و شـبهه ای از سـوی مـخالفین 
نـباشـد، قـاهـر و مـجبور کننده اسـت و محـدوده ی غیب را از بین می بـرد و بـرای ایمان 
بـه غیب، محـدوده ای نمی گـذارد و امـتحان بـرخی از امـتحان دهـندگـان را لـغو می کند 
و نتیجه ی آن، بـرتـری دادن بـرخی از امـتحان دهـندگـان بـر بـرخی دیگر، بـدون هیچ 
علتی می بـاشـد. بـه این تـرتیب که این نـوع معجـزه، بـر فـرض وقـوع، امـتحان را بـرای 
فـردی که بـرایش اتـفاق می افـتد، از بین می بـرد. از این جهـت که ایمان این فـرد، 
ایمان مـادیِ صِـرف خـواهـد بـود و نسـبت غیب در آن، صـفر اسـت و می بینیم فـردی 
که بـرایش این معجـزه اتـفاق می افـتد، بـر دیگری بـرتـری داده شـده و بـدون هیچ 
امـــتحانی بـــه بهشـــت دســـت پیدا کرده اســـت. در  نتیجه عـــدالـــت بین دو فـــردِ 
امـتحان دهـنده مـحقق نمی شـود. بـه همین دلیل می گـوییم: اگـر معجـزه ی مـادی 
بیاید، بـاید در محـدوده ی حـدودی بـاشـد که سـنت الهی را در ایمان بـه غیب از بین 

نبرد. 
  

ولو استقرأنا النص الدیني بین أیدینا نجد التالي: 
اگر در نصوص دینی که در اختیارداریم جستجو کنیم، این موارد را می بینیم: 

  
  

في القرآن: 
در قرآن 

  
أولاً: آیات تبینّ أنّ الأنبیاء یأتون بالمعجزة بإذن الله، وربما لا یأذن الله: 

اول: آیاتی که بیان می کند پیامـبران بـا اجـازه ی خـداونـد معجـزه می آورنـد و چـه بـسا 
خداوند اجازه ی معجزه را ندهد: 



  
﴿وَأقَْـسَمُواْ بـِا~ِّ جَھْـدَ أیَْـمَانـِھِمْ لـَئنِ جَـاءتْـھُمْ آیـَةٌ لَّـیؤُْمِـننَُّ بـِھَا قـُلْ إنَِّـمَا الآیـَاتُ عِـندَ اللهِّ 

وَمَا یشُْعِرُكُمْ أنََّھَا إذَِا جَاءتْ لاَ یؤُْمِنوُنَ﴾ [الأنعام: 109]. 
«بــا ســختترین ســوگــندهــایشان بــه خــدا ســوگــند خــوردنــد کــه اگــر معجــزه ی 
دلـخواه شـان بـرای آنـان آید، قـطعاً بـه آن ایمان میآورنـد، بـگو : معجـزات فـقط در 
اختیار خـداسـت، و شـما چـه میدانید [کـه حقیقت چیست؟] حقیقت این اسـت کـه 

اگر آن معجزه هم بیاید، ایمان نمیآورند»([290]). 
  

ـبیِنٌ﴾  بِّـھِ قُـلْ إنَِّـمَا الآْیـَاتُ عِـندَ اللهَِّ وَإنَِّـمَا أنَـَا نـَذِیـرٌ مُّ ـن رَّ ﴿وَقـَالُـوا لـَوْلاَ أنُـزِلَ عَـلیَْھِ آیـَاتٌ مِّ
[العنكبوت: 50]. 

«گـفتند : چـرا از سـوی پـروردگـارش معجـزاتی [مـانـند معجـزات پیامـبران پیشین] 
بـــر او نـــازل نمیشود . بـــگو: معجـــزات فـــقط در اختیار خـــداســـت و مـــن فـــقط 

بیمدهندهای آشکارم»([291]). 

  
ثـانـیاً: آیـات بـینّت أنّ المعجـزات إنْ أتـت قـاھـرة ولـم تـبقي لـلغیب شـیئاً، لا یـقبل 

الإیمان من خلالھا: 
دوم: آیاتی که بیان می کند اگـر معجـزات بـه صـورت قـاهـر و مـجبور کننده بیایند و 

برای غیب چیزی باقی نگذارند، ایمان از طریق آن پذیرفته نمی شود: 
  

كَ یـَوْمَ  ﴿ھَـلْ یـَنظرُُونَ إلاَِّ أنَ تـَأتْـِیھُمُ الْـمَلآئـِكَةُ أوَْ یـَأتْـِيَ رَبُّـكَ أوَْ یـَأتْـِيَ بـَعْضُ آیـَاتِ رَبِّـ
كَ لاَ یـَنفعَُ نـَفْساً إیِـمَانـُھَا لـَمْ تـَكُنْ آمَـنتَْ مِـن قـَبْلُ أوَْ كَسَـبتَْ فـِي  یـَأتْـِي بـَعْضُ آیـَاتِ رَبِّـ

إیِمَانھَِا خَیْراً قلُِ انتظَِرُواْ إنَِّا مُنتظَِرُونَ﴾ [الأنعام: 158]. 
«آیا جـز این انـتظار دارنـد کـه فـرشـتگان بـه سـویشان بیایند یا پـروردگـارت بیاید یا 
پـارهـای از نـشانـههای پـروردگـارت بیاید. [امـا] روزی کـه پـارهـای از نـشانـه  هـای 
پــروردگــارت [پــدید] آید کسی کــه قــبلاً ایمان نیاورده بــود، یا خیری در ایمان آوردن 



خـود بـه دسـت نیاورده بـود، ایمان آوردنـش سـودی نمی بخشـد. بـگو مـنتظر بـاشید کـه 
ما [هم] منتظریم»([292]). 

  
والآیـة واضـحة: ﴿یَـوْمَ یَـأتْـِي بَـعْضُ آیَـاتِ رَبِّـكَ لاَ یَـنفعَُ نَـفْساً إیِـمَانُـھَا لَـمْ تَـكُنْ آمَـنتَْ مِـن 
قـَبْلُ﴾، فـعندمـا تـأتـي بـعض الآیـات (المعجـزات) لا یـقبل الله الإیـمان. ھـذا مـع أنـنا نـعرف 
حـقیقة قـبول الـتوبـة إلـى آخـر نـفس. إذن، لا مـجال ھـنا إلا أنْ یـكون الـمعنى؛ إنّ ھـذه 
الآیـات ألـغت الامـتحان، بـحیث أصـبح حـال الإنـسان كـالـمیت الـذي خـرج مـن دنـیا 
الامــتحان، فــلا یــقبل مــنھ إیــمان ولا عــمل، أي أنــھ ألــغي امــتحانــھ أو قــل وضــعت 
الإجـابـات أمـامـھ بـوضـوح (معجـزة قـاھـرة) ولـم یـعد ھـناك مـعنى لـطلب إجـابـتھ عـلى 

السؤال المطروح. 
آیه روشـن اسـت: (روزی کـه پـارهـای از نـشانـه  هـای پـروردگـارت [پـدید] آید کسی کـه 
قـبلاً ایمان نیاورده بـود، یا خیری در ایمان آوردن خـود بـه دسـت نیاورده بـود، ایمان 
آوردنـش سـود نمی بخشـد). وقتی بـرخی از آیات یا معجـزات بیاید، خـداونـد ایمان را 
نمی پـذیرد. بـا وجـود این که این حقیقت را می دانیم که تـوبـه تـا آخـرین نـفس قـبول 
می شـود. بـنابـراین تـنها حـالـت ممکن این اسـت که این آیات و معجـزات، امـتحان را 
لـغو کرده اسـت؛ بـه صـورتی که حـالـت انـسان، مـانـند مـرده ای اسـت که از دنیا بیرون 
رفـته اسـت و ایمان و عملی از او پـذیرفـته نمی شـود. یعنی او امـتحان خـود را لـغو کرده 
اسـت. بـه عـبارت دیگر پـاسـخ هـای امـتحان بـا وقـوع معجـزه ی قـاهـر بـه روشنی جـلوی 
وی قـرار گـرفـته اسـت و مـعنایی بـرای پـاسـخ او نسـبت بـه پـرسـش مـطرح شـده وجـود 

ندارد. 
  

﴿وَجَـاوَزْنـَا بـِبنَيِ إسِْـرَائـِیلَ الْبحَْـرَ فـَأتَْـبعََھُمْ فـِرْعَـوْنُ وَجُـنوُدُهُ بـَغْیاً وَعَـدْواً حَـتَّى إذَِا 
أدَْرَكَـھُ الْـغَرَقُ قـَالَ آمَـنتُ أنََّـھُ لا إلِـِـھَ إلاَِّ الَّـذِي آمَـنتَْ بـِھِ بـَنوُ إسِْـرَائـِیلَ وَأنَـَاْ مِـنَ الْمُسْـلمِِینَ 
یكَ بـِبدََنـِكَ لـِتكَُونَ لـِمَنْ  * آلآنَ وَقـَدْ عَـصَیْتَ قـَبْلُ وَكُـنتَ مِـنَ الْمُفْسِـدِیـنَ * فـَالْـیوَْمَ نـُنجَِّ
ـنَ الـنَّاسِ عَـنْ آیَـاتـِناَ لَـغَافـِلوُنَ﴾ [یـونـس: 90 - 92]، وقـد كـتبت فـي بـیان  خَـلْفكََ آیَـةً وَإنَِّ كَـثیِراً مِّ

معنى ھذه الآیات فیما مضى ویمكن مراجعة (تفسیر آیة من سورة یونس). 



«و فـرزنـدان اسـرائیل را از دریا گـذرانـدیم پـس فـرعـون و سـپاهیانـش از روی سـتم و 
تـجاوز آنـان را دنـبال کـردنـد تـا وقتی کـه در شـرف غـرق شـدن قـرار گـرفـت، گـفت ایمان 
آوردم کـه هیچ مـعبودی جـز آن کـه فـرزنـدان اسـرائیل بـه او گـرویده انـد نیست و مـن از 
تسـلیمشدگـانـم. آیا اکـنون؟ در حـالی کـه پیش از این نـافـرمـانی می کردی و از تـبه کـاران 
بـودی؟ پـس امـروز تـو را بـا بـدنـت نـجات می دهیم، تـا بـرای کـسانی کـه از پی تـو می آیند 
عـبرتی بـاشـد و بی گـمان بسیاری از مـردم از نـشانـه هـای مـا غـافـلند»([293]). در بیان 
مـعنای این آیات در گـذشـته مـطالبی نـوشـته ام. می تـوانید بـه کتاب «تفسیر آیه ای از 

سوره ی یونس» مراجعه نمایید. 

  
ثـالـثاً: آیـات تـبینّ أنّ الـذیـن آمـنوا عـند نـزول المعجـزة یـقبل الله إیـمانـھم، وإیـمانـھم 
 ً ـداً قـَالـُوا آمَـنَّا بـِرَبِّ ھَـارُونَ وَمُـوسَـى.... وَمَـنْ یـَأتْـِھِ مُـؤْمِـنا حَـرَةُ سُجَّ صـحیح: ﴿فـَألُْـقيَِ السَّ
رَجَـاتُ الْـعُلىَ * جَـنَّاتُ عَـدْنٍ تجَْـرِي مِـن تـَحْتھَِا  الـِحَاتِ فـَأوُْلـَئكَِ لـَھُمُ الـدَّ قـَدْ عَـمِلَ الـصَّ

الأْنَْھَارُ خَالدِِینَ فیِھَا وَذَلكَِ جَزَاء مَن تزََكَّى﴾ [طھ: 70 - 76]. 
سـوم: آیاتی که روشـن می کنند خـداونـد ایمان افـرادی که هـنگام فـرو  فـرسـتادن 
معجـزه ایمان می آورنـد، را می پـذیرد و ایمان آنـان صحیح اسـت: «پـس سـاحـران بـه 
سجـده در  افـتادنـد. گـفتند بـه پـروردگـار هـارون و مـوسی ایمان آوردیم. ... و هـر کس کـه 
مـؤمـن بـه نـزد او رود، در حـالی کـه کـارهـای شـایسته انـجام داده بـاشـد، بـرای آنـان 
درجـات والا خـواهـد بـود. بهشـت هـای عـدن کـه از زیر [درخـتان] آن جـویبارهـا روان 

است. جاودانه در آن می مانند و این است پاداش کسی که به پاکی گراید»([294]). 
  

وسـبب قـبول إیـمانـھم ھـو أنـھم لـم یـحصلوا عـلى الإجـابـة الـكامـلة، وإنـما حـصلوا 
عـلى بـعض الإجـابـة، أي كـمن تـعطیھ إشـارات وعـلامـات تـساعـده عـلى جـواب أسـئلة 
الامـتحان، فـھو وإنْ كـان بمسـتوى أقـل مـن الآخـر الـذي أجـاب بـدون مـساعـدة، ولـكن 
بـالـنتیجة ھـذا أیـضاً یـُقبل مـنھ الـجواب؛ لأنـھ أثـبت أنّ لـدیـھ مـعرفـة بـقدرٍ مـا، مـكّنتھ مـن 
الـوصـول لـلجواب وإن كـانـت بـمساعـدة مـعینة، أي أنّ ھـؤلاء لـم یـلغَ امـتحانـھم ولـم 



تـوضـع أمـامـھم أجـوبـة أسـئلة الامـتحان حـتى یـكون جـوابـھم بـلا قـیمة، وھـكذا فـھم لـم 
یخرجوا من الامتحان كحال الفئة في "ثانیاً". 

عـلت پـذیرش ایمان آنـان این اسـت که بـه پـاسـخ کامـل دسـت پیدا نکردنـد؛ بلکه بـه 
بـرخی از پـاسـخ هـا دسـت یافـتند؛ یعنی مـانـند فـردی که راهـنمایی هـا و نـشانـه هـایی بـه او 
می دهی، تـا بـرای پـاسـخ بـه پـرسـش هـایِ امـتحان بـه او کمک کند. این فـرد هـر چـند در 
سـطحی پـایین تـر از دیگری اسـت که بـدون کمک پـاسـخ داده اسـت، ولی در نتیجه 
پـاسـخ از او نیز پـذیرفـته می شـود؛ بـه این خـاطـر که ثـابـت شـد که نـزد این فـرد بـه 
انـدازه ای شـناخـت وجـود دارد که بـاعـث شـده اسـت تـا هـر چـند بـا کمکی مـشخص، بـه 
پــاســخ دســت پیدا کند. یعنی امــتحان این افــراد، از بین نــرفــته اســت و پــاســخ 
پـرسـش هـای امـتحان، مـقابـل آنـان قـرار داده نشـد تـا اینکه پـاسـخ آنـان، بـدون ارزش 

باشد. این چنین است که آنان مانند حال گروه «دوم» از امتحان بیرون نرفتند. 

  
رابعاً: المعجزات لابد أنْ یكون فیھا شيء من اللبّس: 

چـهارم: آیاتی که نـشان می دهـند در معجـزات بـاید مـقداری اشـتباه و پـوشـش 
باشد: 

  
ا یلَْبسُِونَ﴾ [الأنعام: 9].  ﴿وَلوَْ جَعَلْناَهُ مَلكَاً لَّجَعَلْناَهُ رَجُلاً وَللَبَسَْناَ عَلیَْھِم مَّ

«و اگــر او را فــرشــتهای قــرار می دادیم، حــتماً وی را [بــه صــورت] مــردی در 
میآوردیم و امر را همچنان بر آنان مشتبه میساختیم»([295]). 

  
خـلاصـة مـا تـقدم: إنّ الآیـات تـأتـي بـإذن الله ولـیس بـطلب الـناس، وبـالـتالـي فـطلب 
الـناس للمعجـزة وامـتناع الـرسـول مـن تـقدیـمھا لا یـعني عـدم أحـقیة الـرسـول. أیـضاً: 
ھـناك معجـزات یـقبل إیـمان الإنـسان عـندمـا تـأتـي ویـراھـا، وھـناك آیـات لا یـقبل إیـمان 
الإنـسان عـندمـا تـأتـي. أیـضاً: الله یـقول إنّ الآیـة إذا أرسـلتھا أجـعل فـیھا لـبساً كـما تـقدم 

ا یلَْبسُِونَ﴾.  ﴿وَلوَْ جَعَلْناَهُ مَلكَاً لَّجَعَلْناَهُ رَجُلاً وَللَبَسَْناَ عَلیَْھِم مَّ



خـلاصـه ی مـطالـب پیشین: آیات و معجـزات بـا اجـازه ی خـداونـد می آیند، نـه بـا 
درخـواسـت مـردم. در  نتیجه درخـواسـت معجـزه تـوسـط مـردم و سـر بـاز  زدن فـرسـتاده از 
آوردن آن، بـه این مـعنا نیست که فـرسـتاده حـقانیت نـدارد. همچنین معجـزاتی اسـت 
که وقتی بیایند و انـسان آن را ببیند، ایمان انـسان پـذیرفـته می شـود و نیز معجـزاتی 
وجــود دارد که وقتی بیایند، ایمان انــسان پــذیرفــته نمی شــود. همچنین، چــنان که 
گفتیم، خـداونـد می فـرمـاید: وقتی آیه ای را می فـرسـتم در آن شـبهه ای قـرار می دهـم: 
«و اگـر او را فـرشـتهای قـرار می دادیم، حـتماً وی را [بـه صـورت] مـردی در میآوردیم 

و امر را همچنان بر آنان مشتبه میساختیم». 
  

إذن، الآیـة الـتي یـقبل الإیـمان مـن خـلالـھا ھـي الآیـة الـتي فـیھا لـبس، والـتي تـركـت 
مجـالاً للإیمان باـلغـیب، أماـ الآیةـ التـي لا یقـبل الإیمـان منـ خلالھا؛ فھيـ الآیةـ التـي لا 
لـبس فـیھا ولا مـجال لأحـد لـلطعن فـیھا. وھـذا الأمـر أیـضاً واضـح مـن قـصة مـوسـى، 
فـفرعـون اسـتطاع الـطعن والـتشكیك بمعجـزة الـعصا عـندمـا تـحوّلـت إلـى أفـعى: ﴿قـَالَ 
ا جَـاءھُـمُ  حْـرَ﴾ [طـھ: 71]، ﴿فـَلمََّ ذِي عَـلَّمَكُمُ السِّ ھُ لـَكَبیِرُكُـمُ الَّـ آمَـنتمُْ لـَھُ قـَبْلَ أنَْ آذَنَ لـَكُمْ إنَِّـ
الْـحَقُّ مِـنْ عِـندِنـَا قـَالـُوا لـَوْلاَ أوُتـِيَ مِـثْلَ مَـا أوُتـِيَ مُـوسَـى أوََلـَمْ یـَكْفرُُوا بـِمَا أوُتـِيَ مُـوسَـى 
ا بـِكُلٍّ كَـافـِرُونَ﴾، ولـكنھ عجـز عـن الـتشكیك  مِـن قـَبْلُ قـَالـُوا سِحْـرَانِ تـَظَاھَـرَا وَقـَالـُوا إنَِّـ
بمعجـزة انـشقاق البحـر وخـضع وصـدق وقـال آمـنت، ﴿وَجَـاوَزْنـَا بـِبنَيِ إسِْـرَائـِیلَ الْبحَْـرَ 
فـَأتَْـبعََھُمْ فـِرْعَـوْنُ وَجُـنوُدُهُ بـَغْیاً وَعَـدْواً حَـتَّى إذَِا أدَْرَكَـھُ الْـغَرَقُ قـَالَ آمَـنتُ أنََّـھُ لا إلِـِـھَ إلاَِّ 
الَّـذِي آمَـنتَْ بـِھِ بـَنوُ إسِْـرَائـِیلَ وَأنَـَاْ مِـنَ الْمُسْـلمِِینَ﴾ [یـونـس: 90]، ولـكن لـم یـقبل إیـمانـھ؛ لأنـھ 
إیـمان بمعجـزة قـاھـرة لا لـبس فـیھا ولا تـقبل الـتشكیك، ﴿آلآنَ وَقـَدْ عَـصَیْتَ قـَبْلُ وَكُـنتَ 
ـنَ الـنَّاسِ عَـنْ  یكَ بـِبدََنـِكَ لـِتكَُونَ لـِمَنْ خَـلْفكََ آیـَةً وَإنَِّ كَـثیِراً مِّ مِـنَ الْمُفْسِـدِیـنَ * فـَالْـیوَْمَ نُـنجَِّ

آیاَتنِاَ لغََافلِوُنَ﴾ [یونس: 91 - 92]. 
بـنابـراین نـشانـه ای که ایمان از خـلال آن پـذیرفـته می شـود، نـشانـه ای اسـت که در 
آن شـبهه و پـوشـش بـاشـد، هـمان معجـزه ای که فـرصتی بـرای ایمان بـه غیب بـه جـای 
گـذاشـته بـاشـد. امـا معجـزه ای که ایمان از خـلال آن پـذیرفـته نمی شـود، معجـزه ای 
اسـت که شـبهه ای در آن نیست و کسی فـرصـت نـدارد تـا در آن طـعنه بـزنـد. این 



مسـئله از داسـتان مـوسی (ع) روشـن اسـت؛ وقتی عـصا تـبدیل بـه مـار شـد، فـرعـون 
تـوانسـت در معجـزه ی عـصا طـعنه زده و شک وارد کند. «[فـرعـون] گـفت: آیا پیش 
از آن کـه بـه شـما اجـازه دهـم، بـه او ایمان آوردید؟ قـطعاً او بـزرگ شـماسـت کـه بـه شـما 
سحـر آمـوخـته اسـت»([296]). «پـس چـون حـق از جـانـب مـا بـرایشان آمـد، گـفتند: چـرا 
نظیر آن چـه بـه مـوسی داده شـد، بـه او داده نشـده اسـت؟ آیا بـه آن چـه قـبلاً بـه مـوسی 
داده شـد، کـفر نـورزیدنـد؟ گـفتند: دو سـاحـر بـا هـم سـاخـتهانـد و گـفتند: مـا هـمه را 
مـنکریم»([297]). ولی او از تشکیک در معجـزه ی شکافـته شـدن دریا نـاتـوان و رام شـد 
و تـصدیق کرد و گـفت: ایمان آوردم: «و فـرزنـدان اسـرائیل را از دریا گـذرانـدیم پـس 
فـرعـون و سـپاهیانـش از روی سـتم و تـجاوز آنـان را دنـبال کـردنـد، تـا وقتی کـه در شـرف 
غـرق شـدن قـرار گـرفـت، گـفت ایمان آوردم کـه هیچ مـعبودی جـز آن کـه فـرزنـدان 
اســرائیل بــه او گــرویده انــد، نیست و مــن از تســلیمشدگــانــم»([298]). ولی ایمان او 
پـذیرفـته نمی شـود؛ بـه این خـاطـر که ایمان بـه معجـزه ی قـاهـری(مـجبور کننده) اسـت 
که شـبهه ای در آن نیست و تشکیک نمی پـذیرد: «آیا اکـنون؟ در حـالی کـه پیش از 
این نـافـرمـانی می کردی و از تـبهکاران بـودی؟ پـس امـروز تـو را بـا بـدنـت نـجات 
می دهیم، تـا بـرای کـسانی کـه از پی تـو می آیند عـبرتی بـاشـد و بی گـمان بسیاری از 

مردم از نشانه های ما غافلند»([299]). 
  

بـل حـتى عـلى مسـتوى الآیـات الـتي تـبینّ طـلب الـمخالـفین للمعجـزة مـن رسـول الله 
بِّـھِ قـُلْ  ـن رَّ محـمد (صـلى الله عـلیھ وآلـھ) كـقولـھ تـعالـى: ﴿وَقـَالـُوا لـَوْلاَ أنُـزِلَ عَـلیَْھِ آیـَاتٌ مِّ
ـبیِنٌ﴾ [الـعنكبوت: 50]، فھـي تـتعارض ظـاھـراً مـع مـا  مَا أنَـَا نـَذِیـرٌ مُّ مَا الآْیـَاتُ عِـندَ اللهَِّ وَإنَِّـ إنَِّـ
نـقل تـاریـخیاً مـن معجـزاتـھ حـیث یـمكن أن یـفھم بـعضھم مـن ھـذه الآیـة أنـھ لـم یـأتـي 
بمعجــزة ولھــذا ھــم یــطلبون مــنھ المعجــزة وھــو یــتحجج بــأن المعجــزة عــند الله، 
والـحقیقة إنّ ھـذا الأمـر بـالنسـبة لـبعض مـن یـطعنون بـالإسـلام وصـحة نـبوة الـرسـول 
(صـلى الله عـلیھ وآلـھ) یـمثل تـعارضـاً واضـحاً، فـھو عـلى الأقـل تـعارض بـین الـنص 



الـقرآنـي والـمنقول فـي ادعـاء حـصول معجـزات لـلرسـول محـمد (صـلى الله عـلیھ وآلـھ)، 
ولـكن الـحقیقة إنـھ لا یـوجـد أي تـعارض؛ لأنّ المعجـزات تـقع ضـمن الـقانـون الـعام 
والـسنة الإلھـیة لـلإیـمان بـالـغیب، أي كـون الإیـمان الـمقبول ھـو الإیـمان بـالـغیب، 
وبـالـتالـي فـالمعجـزات الـتي یـطرحـھا الـمرسـلون ومـنھم محـمد (صـلى الله عـلیھ وآلـھ) 
أمـام الـمخالـفین الـمدعـویـن لـلإیـمان لا تـكون قـاھـرة، بـینما یـطلب الـمنكرون معجـزات 

قاھرة لا لبس فیھا. 
حتی در سـطح آیاتی که درخـواسـت معجـزه از محـمد رسـول خـدا (ص) تـوسـط 
مـخالـفان را بیان می کند، ظـاهـراً بـا معجـزاتی که در اسـناد تـاریخی از ایشان نـقل 
شـده اسـت، مـخالـفت دارد. مـانـند سـخن خـداونـد مـتعال: «و گـفتند: چـرا بـر او از 
جـانـب پـروردگـارش معجـزاتی نـازل نشـده اسـت؟ بـگو معجـزات نـزد خـداسـت و مـن تـنها 
هشــدار دهــنده ای آشــکارم»([300]). امکان دارد که بــرخی افــراد از این آیه چنین 
بـرداشـت کنند که ایشان معجـزه ای نیاورده اسـت و بـه همین خـاطـر آنـان از ایشان 
درخـواسـت معجـزه نـمودنـد و ایشان اسـتدلال می نـمود که معجـزه نـزد خـداونـد اسـت. 
در  حقیقت این مـــوضـــوع، نـــزد افـــرادی که بـــه اســـلام و صـــحت پیامـــبری 
رسـول الـله(ص) طـعنه می زنـند، تـعارض آشکاری اسـت و لااقـل مـخالـفت روشنی بین 
نـص قـرآنی و مـطالـب نـقل شـده در مـورد ادعـای اتـفاق افـتادن معجـزات بـرای محـمد  
(ص) می بــاشــد. ولی در حقیقت هیچ تــعارضی وجــود نــدارد؛ چــرا که معجــزات در 
محــدوده ی قــانــون عــمومی و ســنت الهی در ایمان بــه غیب واقــع می شــود. یعنی 
ایمان مـــورد پـــذیرش، هـــمان ایمان بـــه غیب اســـت. در نتیجه معجـــزاتی که 
فـرسـتادگـان، و از جـمله محـمد (ص)، بـرای مـخالـفانی که دعـوت بـه ایمان می شـونـد، 
می آورنـد، معجـزات قـاهـر و مـجبورکننده نیست. در  حـالی که انکارکنندگـان، معجـزات 

قاهری(مجبور کننده) درخواست می کنند که شبهه ای در آن نباشد. 
  



والمعجـزة إنْ وقـعت قـاھـرة ولـم تـبقي لـلغیب شـیئاً لـم یـقبل الإیـمان مـن خـلالـھا، ولـذا 
فھي لا تأتي لیؤمن المعاند من خلالھا بل تقع إما: 

اگـر معجـزه، قـاهـر بـاشـد و بـرای غیب جـایی بـاقی نـگذارد، ایمان از طـریق آن 
پـذیرفـته نمی شـود. بـه همین دلیل، معجـزه ی قـاهـر بـرای این نمی آید که فـرد دشـمن 

از طریق آن ایمان بیاورد. بلکه معجزه ی قاهر در این موارد اتفاق می افتد: 
  

أمـام الـمؤمـنین، وبـالـتالـي لا یـكون لـھا أثـر عـلى كـون إیـمانـھم بـالـغیب؛ لأنّ إیـمانـھم 
سبق وقوعھا. نعم، ھي تزید یقینھم، وتكون حجة على من تنُقل لھم. 

۱.بـرای مـؤمنین، در این حـالـت هـدف معجـزه این نیست که آنـان بـه غیب ایمان 
بیاورنـد. بـه این خـاطـر که آنـان قـبلاً ایمان آورده انـد. بلکه این معجـزه بـر یقین آنـان 

می افزاید و حجتی می شود برای افرادی که برایشان نقل می شود. 
  

أمـام مـن ھـم عـلى وشـك الإیـمان والإقـرار بـالـحق، وبـالـتالـي فھـي لـم تـلغي مـساحـة 
الـغیب مـن إیـمانـھم؛ حـیث إنـھم وصـلوا إلـى نسـبة تـرجـیح لـصدق الـدعـوة الإلھـیة، 

وبالتالي فھم مؤمنون بالدعوة الإلھیة بقدرٍ ما ولكنھم لم یعلنوا إیمانھم. 
۲.بـرای افـرادی که نـزدیک ایمان و اقـرار بـه حـق هسـتند. در نتیجه محـدوده ی 
غیب را در ایمان آنــان از بین نــبرده اســت؛ چــرا که آنــان بــه بــرتــری دعــوت الهی 
رسیده انـد و تـا انـدازه ای، مـؤمـن بـه دعـوت الهی هسـتند؛ اگـر چـه ایمان خـود را آشکار 

نکرده اند. 
  

أمـام الـكافـریـن الـمعذبـین بـھا، كمعجـزة طـوفـان نـوح (عـلیھ السـلام)، ومعجـزة شـق 
البحر لموسى (علیھ السلام). 

۳.بـرای کافـرانی که بـا معجـزه عـذاب می شـونـد. مـانـند معجـزه ی طـوفـان نـوح(ع) و 
معجزه ی شکافتن دریا برای موسی (ع). 

  



وعـادة إنْ وقـعت المعجـزة أمـام الجـمیع، أو أمـام الـمنكریـن الـذیـن یـطلب إیـمانـھم 
بـھا؛ فـلابـد أنْ یـكون فـیھا مـجالاً لـلغیب، ویـكون فـیھا لـبساً. لھـذا فـالـكفار لـم یـكونـوا 
یـرون أنّ مـا وقـع مـرافـقاً لـدعـوة محـمد معجـزات؛ حـیث إنـھم یـعتبرون نـَقْلَ الـمؤمـنین 
بمحـمد (صـلى الله عـلیھ وآلـھ) لـما حـصل أمـامـھم كـذبـاً، ویـعتبرون مـا وقـع أمـامـھم ھـم أنـفسھم 
ـنَ  أو مـا وقـع أمـام آخـریـن مـنھم مجـرد سحـر أو أوھـام، ﴿وَلـَوْ فـَتحَْناَ عَـلیَْھِم بـَابـاً مِّ
ـسْحُورُونَ﴾  رَتْ أبَْـصَارُنـَا بـَلْ نـَحْنُ قـَوْمٌ مَّ مَاءِ فـَظَلُّواْ فـِیھِ یـَعْرُجُـونَ * لـَقاَلـُواْ إنَِّـمَا سُـكِّ الـسَّ
[الحجرـ: 14 - 15]، أو مجرـد تخرـصـات وتـأول لـحوادث طـبیعیة تـحصل كـل یـوم، فـمن یھـلكھ 

الله مـباشـرة بـحصان یجـرّه لـلنار أو یـقع عـلیھ حجـر ویـقتلھ لـتجاوزه عـلى محـمد (صـلى 
الله عـلیھ وآلـھ)؛ ھـم یـعتبرونـھ مجـرد حـادث طـبیعي، وأنّ الـموت جـاري ویـحصل كـل 
یـوم. ونـقْل الـمؤمـنین بمحـمد (صـلى الله عـلیھ وآلـھ) لـحنین الجـذع الـذي فـي المسجـد لـرسـول 
الله (صـلى الله عـلیھ وآلـھ)؛ یـعتبره الـمخالـفون كـذبـاً، وأنّ الـمؤمـنین بمحـمد (صـلى الله عـلیھ 

وآلھ) یحاولون التسویق لمحمد (صلى الله علیھ وآلھ)، 
مـعمولاً اگـر معجـزه بـرای هـمه اتـفاق بیفتد یا بـرای انکارکنندگـانی که بـرای ایمان 
آوردن، درخـواسـت معجـزه دارنـد، آن معجـزه بـاید دارای محـدوده ای از غیب بـاشـد و 
در آن شـبهه بـاشـد. بـه همین خـاطـر کافـران آن چـه را که بـا دعـوت محـمد (ص) 
هـمراه بـود، معجـزه نمی شـمردنـد؛ چـرا  که آنـان معجـزات نـقل شـده از محـمد(ص) 
تـوسـط مـؤمـنان را، که بـرای مـؤمـنان اتـفاق می افـتاد، دروغ می دانسـتند و مـواردی را 
که بـرای خـودشـان یا افـرادشـان رخ می داد، صـرفـاً جـادو یا اوهـام می شـمردنـد. «و اگـر 
دری از آسـمان بـر آنـان می گـشودیم کـه هـمواره از آن بـالا می رفـتند. قـطعاً می گـفتند 
در حقیقت مـــا چـــشمبندی شـــده ایم بـــلکه مـــا مـــردمی هســـتیم کـــه افـــسون 
شـدهـایم»([301]). آنـان گـاهی نیز معجـزات را صـرفـاً کج فهمی هـا و تـأویل هـایی بـرای 
اتـفاقـات طبیعی روزمـره قـلمداد می کردنـد. مـثلاً وقتی خـداونـد فـردی را مسـتقیماً بـا 
یک اسـب هـلاک می کرد، یا او را در آتـش که او را بـه سـوی آتـش می کِشانـد یا سنگی 
بـر او می افـتاد و بـه خـاطـر بی احـترامی بـه محـمد (ص) او را می کشت، آنـان این 
مـوضـوع را حـادثـه ای طبیعی می نـامیدنـد و می گـفتند که مـرگ جـریان دارد و هـر روزه 
اتـفاق می افـتد. وقتی خـبر شنیده شـدن صـدای نـالـه ی سـتون مسجـد رسـول الـله 



(ص) از مـؤمـنان بـه مـخالـفان رسید، آن را دروغ شـمردنـد و گـفتند مـؤمـنان بـا این 
دروغ ها قصد دارند برای محمد (ص) بازار  گرمی کنند. 

  
وھـكذا تسـتمر عـملیة الـرد عـلى المعجـزات غـیر الـقاھـرة الـتي تـبقي لـلغیب مـساحـة، 
بِّـھِ قـُلْ إنَِّـمَا الآْیـَاتُ عِـندَ اللهَِّ وَإنَِّـمَا أنَـَا  ـن رَّ وھـذا قـولـھم: ﴿وَقـَالـُوا لـَوْلاَ أنُـزِلَ عَـلیَْھِ آیـَاتٌ مِّ
ـبیِنٌ﴾ [الـعنكبوت: 50]، أي أنـھم یـریـدون آیـات قـاھـرة واضـحة لا لـبس فـیھا لا تـبقي  نـَذِیـرٌ مُّ
لـلإیـمان بـالـغیب أي نسـبة، ھـذا ھـو مـختصر طـلبھم، وھـو طـلب مسـتمر إلـى الـیوم، فـي 
حـین أنـھ مـنافـي لـلعقل والـنص الـدیـني ولـلسنة الإلھـیة، ولـم یـقع فـیما مـضى ولـن یـقع 
فـیما بـقى؛ لأنّ مـعناه إلـغاء امـتحان بـعض الخـلق رغـم أنـھم دخـلوا لـلدنـیا لـلامـتحان، 
وھـذا سـفھ لا یـصدر مـن حـكیم مـطلق، فـكیف یـدخـل الـناس لـلامـتحان ثـم یـلغي امـتحان 
بـعضھم دون بـعض ودون سـبب راجـح ودون أنْ یـكون ھـناك مـائـز بـین مـن ألـغي 

امتحانھ وبین من یتم امتحانھ؟!!! 
بـه این تـرتیب فـرآیند پـاسـخ بـه معجـزات غیر قـاهـر، که بـرای غیب، جـایی بـاقی 
می گـذارنـد، ادامـه پیدا می کند؛ و این سـخن آنـان اسـت: «و گـفتند: چـرا از جـانـب 
پـروردگـارش بـر او معجـزاتی نـازل نشـده اسـت؟ بـگو معجـزات نـزد خـداسـت و مـن تـنها 
هشـدار  دهـنده ای آشـکارم»([302]). یعنی آنـان آیات قـاهـر روشنی می خـواهـند که 
شـبهه ای در آن نـباشـد و بـرای ایمان بـه غیب، جـایی بـاقی نـگذارد. این خـلاصـه ی 
درخـواسـت آنـان اسـت که تـا امـروز ادامـه دارد؛ در حـالی که مـخالـف عـقل و نـص دینی و 
سـنت الهی اسـت. قـبلاً اتـفاق نیفتاده اسـت و بـعداً نیز اتـفاق نـخواهـد افـتاد؛ چـرا که 
مـعنای آن لـغو کردن امـتحان بـرخی از مخـلوقـاتی اسـت که بـه دنیای امـتحان وارد 
شـده انـد؛ و این بی خـردی از حکیمِ مـطلق صـادر نمی شـود. چـگونـه مـردم وارد امـتحان 
شـونـد و سـپس امـتحان بـرخی از آنـان، بـدون هیچ دلیل و سـببی لـغو شـود، بـدون 
این که در این میان تـمایزی بین کسی  که امـتحانـش لـغو شـده و کسی  که امـتحان 

داده است وجود داشته باشد؟ 
  



وكـیف یـدخـل مـن ألـغي امـتحانـھ لـلجنة فـي حـین یـدخـل الـممتحن إلـى الـنار إنْ فشـل 
فـي الامـتحان، أیـن ھـي إذن عـدالـة الله سـبحانـھ وتـعالـى فـي ھـذا الـقول والافـتراء عـلى 

الله؟!!! 
چـگونـه فـردی که امـتحانـش لـغو شـده اسـت، وارد بهشـت شـود؛ در حـالی که اگـر 
فـرد امـتحان شـونـده در امـتحان شکست بـخورد، وارد آتـش می شـود؟ پـس طـبق این 

سخن و دروغ به خداوند، عدالت خداوند سبحان و متعال کجاست؟! 
  

فـالـمحصلة مـن الـقرآن والـعقل مـعا؛ً إنّ مـسألـة المعجـزة لـھا حـدود وقـیود، ولیسـت 
بـالـعبثیة والـعشوائـیة الـتي یـصورھـا الـعلماء غـیر الـعامـلین، خـصوصـاً وھـم یـواجـھون 

الأنبیاء والأوصیاء في كل زمان. 
نتیجه اي که از قرآن و عقل با یکدیگر گرفته می شود، این است که موضوع 
معجزه حدود و قیدهایی دارد و آن گونه که علماي بی عمل تصور می کنند، بازي و 
زمان  هر  در  (ع)  اوصیاء  و  پیامبران  با  آنان  این که  مخصوصاً  نیست؛  بی هدف 

رو به رو می شوند. 
  

فـالمعجـزة كـما تـبینّ لا تـأتـي لـرغـبة الـرسـول ولا رغـبة الـمكلفین، بـل ھـي أمـر الله 
یجـریـھ الله مـتى شـاء وأیـنما شـاء. والمعجـزة الـمادیـة إنْ جـاءت یـجب أنْ لا تـلغي 
مـساحـة الـغیب؛ لأن الـقانـون الإلھـي والـسنة الإلھـیة ھـي الإیـمان بـالـغیب، بـینما 
وللأسف یطـلب أكثـر النـاس وعلـى مرـ العـصور معجزـات تقھرـھمـ علـى الإیمـان ولا 
تبـقي أي مسـاحةـ للـتأول أو الشـك، وباـلتـاليـ فھـم یطـلبون إیمـاناـً ماـدیاـً محـضاً لا 
مـساحـة لـلغیب فـیھ، وھـذا إیـمان لا یـقبل، وبـالـتالـي فـھم یـطلبون طـلباً سـفیھاً لا یـحققھ 

الله لھم؛ لأنھ حكیم مطلق ولا یجاري السفھاء في سفاھتھم. 
هـمان طـور که روشـن شـد، معجـزه بـه درخـواسـت فـرسـتاده و خـواسـت مکلفان بـه 
وقـوع نمی پیونـدد، بلکه دسـتور خـداونـد اسـت که هـر  وقـت بـخواهـد و هـر جـا بـخواهـد، 
آن را انـجام می دهـد. اگـر معجـزه ی مـادی بیاید، لازم اسـت که محـدوده ی غیب را از 
میان نـبرد؛ چـرا که قـانـون الهی و سـنت الهی هـمان ایمان بـه غیب اسـت. در  حـالی که 
مـتأسـفانـه بیشتر مـردم در طـول زمـان، معجـزه هـایی را درخـواسـت می کنند که آنـان را 
مـجبور بـه ایمان می کند و هیچ محـدوده ای را بـرای تـأویل یا شک بـاقی نمی گـذارد. 



در  نتیجه آنـان ایمان مـادیِ مـحض را درخـواسـت می کنند که جـایی بـرای غیب در 
آن نیست و این ایمان مــورد پــذیرش قــرار نمی گیرد. در  نتیجه آنــان درخــواســت 
بی خـردانـه ای دارنـد که خـداونـد آن را بـرایشان انـجام نمی دهـد؛ چـرا که او حکیم 

مطلق است و با بی خردان در بی خردی آنان همراهی نمی کند. 
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